
كيي بود، كيي نبود، غير از خدا هيچ كس نبود. زير گنبد كبود، 
كي آبادي بود كه مردم آن با هم يار و رفيق بودند و به خوبي 

و خوشي كنار هم زندگي ميك‌ردند. 
توي هر خانه هم چند تا بچّه بود. دخترهاي باهوش و كوشا 
دختر  خانه‌ها،  اين  از  كيي  توي  امّا  دانا.  و  كاري  پسرهاي  با 

كوچولويي بود كه نگو و نپرس!
زرنگ و زبل، نترس و هوشيار، دانا و كوشا، اسمش نبات بود 

ولي همه به او مي‌گفتند: »نبات خانومي.« 
انجام  اگر مي‌خواهي بداني، نبات خانومي چه كارهاي جالبي 
مي‌دهد، بايد كتاب »نبات خانومي« را بخواني. اين كتاب نوشته‌ي 
ناصر يوسفي است و تصويرهاي قشنگ آن كار خانم رويا بيژني 

است و نشر پيدايش آن را به چاپ رسانده است.
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